
دریچه 

سامی یوسف 
ممنوع نیست

شرق: داود نعمتی انارکــی، مدیرکل 
روابط عمومــی صداوســیما، خبــر 
ممنوعیت پخش آثار سامی یوسف، 
را  ایرانی تبار،  بریتانیایــی  خواننــده 
را «شــیطنت  آن  و  کــرد  تکذیــب 
برخــی در رســانه های اجتماعی و 
فضای مجازی» دانست. در روزهای 
ســایت های  از  برخــی  گذشــته، 
ایرانــی از ممنوعیــت پخــش آثار 
او در صداوســیما به دلیــل اجرای 
کنســرت در شــهر ناصــره در ماه 
بودند.  داده   امســال خبــر  رمضان 
نعمتی انارکی گفته اســت: «چندی 
پیش تصویری بی نام ونشــان از یک 
نامه غیررسمی منتشر شد که در آن 
آمده بود صداوسیما استفاده از آثار 
سامی یوسف، خواننده ایرانی تبار، را 
ممنوع کرده اســت. آن تصویر و آن 
نامه غیررســمی که نه سربرگ و نه 

مهر و امضا دارد، واقعیت ندارد».
آثار  اســت: «پخــش  او گفتــه 
ایشــان محدود بود و به طور مداوم 
و گسترده از رســانه ملی روی آنتن 
نمی رفــت که حالا بــا عدم پخش 
آن در مقاطعــی اتفــاق خــاص و 
گســترده ای صورت گرفته باشــد و 

بخواهد موج ایجاد کند».
سامی یوسف به تازگی در سفری 
به ایران، آهنگ تیتــراژ پایانی فیلم 
فیلم  پرهزینه تریــن  محمــد(ص)، 
تاریخ ســینمای ایران، به  کارگردانی 

مجید مجیدی، را خوانده بود. 

خبر

«زیرزمین» 
به موزه انتظامی می رود

نمایش «زیرزمیــن»، کاری  شــرق: 
از گــروه نمایــش موج، نوشــته و 
مــرداد   ۱۳ از  عباســی،  آرش  کار 
ســال جاری در ســالن خانــه موزه 
صحنــه  روی  انتظامــی  اســتاد 
می رود. بیش از ۱۰ ســال از نگارش 
نمایش نامه زیرزمین گذشــته است 
و ایــن نمایش نامه تاکنون توســط 
کارگردانــان مختلفــی در تهران و 
اکثر اســتان های کشــور اجرا شده 
اســت. اما این اولین بار است که این 
نویســنده اش  کارگردانی  با  نمایش 
اجرا می شود. در نمایش «زیرزمین» 
علاوه بــر نویســندگی و کارگردانی، 
برعهــده  هــم  صحنــه  طراحــی 
عباسی اســت. بهنام شرفی و الهام 
بازیگران نمایش هستند.  شــعبانی 
هادی عزیزی و علــی ضیایی گروه 
کارگردانی هســتند و مهدی آشــنا، 
عکاســی، مینو میرشاه ولد، گرافیک، 
حامد شفیعی، مســئولیت سایت و 
فضاهای مجــازی را برعهده دارند. 
آخرین نمایش گــروه موج، نمایش 
«نویســنده مرده اســت» بود که در 
سال ۹۱ در تالار سایه و در سال ۹۳ 
در تالار شمس و سپس در شهرهای 

ونیز، رم و بلونیای ایتالیا اجرا شد. 

تماشا خانه

نگاهی به نمایش پیوند خونی
دور از غوغاسالاری

درحالی که تقریبا در تمامی ســالن های تئاتر تهران، نمایش هایی 
در حال اجراســت و این هنر دوران باشــکوهی را ســپری می کند، 
در خانــه نمایش، واقع در حوالی میدان فردوســی، نمایش نامه ای 
به نــام «پیوند خونــی»، اثر اثول فوگارد، نویســنده و شــاعری که 
از پــدری انگلیســی و مــادری آفریقایــی در آفریقای جنوبی متولد 
شــده و برخی بر ایــن باورند که او جزء پنــج درام نویس زنده امروز 
جهان به شــمار می آید، به کارگردانی هوشــمند هنرکار روی صحنه 
رفتــه و دور از غوغا و رونقــی که بر فضای تئاتر ما حاکم شــده، با 
معدود تماشــاگرانش، هرشب از ســاعت هفت، به مدت ۸۵دقیقه 
تماشاگرانش را در معرض تجربه ای تازه در زمینه تئاتر سیاسی قرار 
می دهد. از این جهت گفتم سیاســی که متن درباره مســئله اعراب 
و اســرائیل اســت که با همه بحران های تازه ای که در گوشــه وکنار 
جهان ســر برآورده، مسئله فلسطین و اسرائیل، هنوز هم جدی ترین 
موضوع سیاسی دنیای ما به حساب می آید. اما رویکرد کارگردان در 
این نمایش به هیچ وجه سیاسی نیست بلکه او از منظری اخلاقی و 
اجتماعی به این نزاع دیرپا نگاه کرده است. هوشمند هنرکار، همکار 
سابقا روزنامه نگارمان، متن این نمایش را که توسط یداالله آقاعباسی 
به فارسی ترجمه شده، بازنویســی و آداپته کرده است. متن اصلی 
همچون دیگر آثار فوگارد ازجمله نمایش نامه «ســلام، خداحافظ» 
که در گذشــته چندین بار توســط کارگردانان نامدار بر صحنه رفته، 
درباره آپارتاید اســت اما، هنرکار، بی آنکه در موضوع و مضمون کار 
دست ببرد، آن را به عرصه خاورمیانه کشانده و به موضوع تعارض 
اعراب و اســرائیل تبدیل کرده اســت. پیوند خونی، درباره دو برادر 
ناتنی اســت که از مادر یکی هســتند و در حاشیه شــهر اورشلیم، 
زندگی فقیرانه ای را ســپری می کنند. یکی از برادر هــا به نام زکریا، 
کار گری می کند و آن دیگری بی کار اســت. پدر زکریا مسلمان بوده و 
پدر آن دیگری - دنی- یهودی. روزی بر اثر تنهایی، تصمیم می گیرند 
در زندگی یکنواخت خود، تحولــی ایجاد  کنند. در یک روزنامه، یک 
آگهی می یابند که عده ای دختر و زن جوان، به دنبال یافتن دوســت 
مکاتبه ای هســتند. به تشویق دنی، زکریا برای دختری جوان به اسم 
یاسمین، نامه می فرستد و پاسخ دلگرم کننده ای دریافت می کند. این 
ارتباط تا آنجا ادامه پیدا می کند که یاسمین تصمیم می گیرد به دیدن 
زکریا بیاید اما، نکته در این است که دنی پی می برد یاسمین یهودی 
و زکریا هم به شدت ضدیهود است. این رابطه که باعث ایجاد انگیزه 
دو بــرادر برای ایجاد تغییر در زندگی اســت، بــه مرحله ای تراژیک 
می رســد. متن نمایش که جزء آثار تک اتاقه فوگارد است و چنان که 
از ایــن عنوان برمی آید همه ماجرا هایش در یک اتاق اتفاق می افتد، 
حسابی بازنویسی شده، بسیار ســاده، روان و جذاب از کار درآمده و 
از نمونه های خوب دراماتورژی در ســال های اخیر است. دو بازیگر 
نمایش، جمشــید صفری و مســعود مهرابی (با مســعود مهرابی 
مدیرمسئول ماهنامه فیلم اشتباه نشود)، از پس نقش های دشواری 
که برعهده داشــته اند، برآمده اند. نمایــش دیالوگ های پینگ پنگی 
فراوانی دارد که فقط از طریق ممارســت و تمرکز می توانند بی غلط 
و بی تپق ادا شــوند. هرچند جمشــید صفری که نقش زکریا را بازی 
می کند، تسلط بیشتری بر کلام و حرکات خود دارد و می کوشد به دور 
از اغراق، شــیوه بازیگری متد اکتینگ را بــه کار بندد و به همین دلیل 

بازی ظریف و قابل قبول تری دارد.
او که متأسفانه چیزی از پیشــینه اش نمی دانم، می تواند یکی از 
امید های بازیگری در تئاتر ما باشد؛ مشروط به اینکه برای رسیدن به 
شــهرت، به این زودی ها، فریب تلویزیون یا سینما را نخورد. هنرکار 
که گویا پیش از این هم یک بار نمایش نامه «سلام خداحافظ» را روی 
صحنه برده، درک خوبی از میزانســن دارد و در هدایت بازیگرانش 
هم مسلط عمل کرده. اما سالن کوچک و غیراستاندارد خانه نمایش 
کــه درواقع دو اتاق تودرتو در طبقه دوم ســاختمان اســت، امکان 
مانور های بیشــتر و احتمالا اجرائی قوی تر را از او و بازیگرانش دریغ 

کرده است. 
پیوند خونی به راحتی می توانست در یکی از سالن های حرفه ای 
تئاتــر روی صحنه برود تا بازتاب بیشــتری در ایــن هیاهوی تئاتری 
داشــته باشــد. وقتی برخی برای اجرای آتراکسیون هایشــان، سالن 
مجلل تالار وحدت را در اختیار می گیرند، انصاف نیســت که جوانان 

بی ادعا، اما باسواد تئاتر، به دخمه ها پناه ببرند. 

هنر
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صفحه 10 در جست وجوی واقعیت دیگری
صفحه 11 آشوب در گیومه؛ نگاهی به چهار داستان بلند ایرانی
صفحه 12 از پژوهش درباره لایه های اتمسفر تا ردیابی زیردریایی

۱-حالیــا امید می رفت کــه با تغییــر مدیریت کلان در دســتگاه عظیم 
صداوســیما، گشایشــی فرابرسد و مشکلات این رســانه مهم، سرانجام حل 
شــود یا اندکی کاهش پذیــرد و جایی هرچند ناچیز بــرای اهل فکر هم باز 
شــود و چه وچه وچه!  تازه اهالی هنر - و سینماگران به ویژه - منتظر بودند 
تا اخم های (درهای) بســته خانه آن فرزنــد ناخلف، کمی هم روی آنان باز 
شــود و لجاجت  بی دلیل مدیران ارجمند با همکاران و ســینماگران، کاهش 
پذیرد، موانع حل و برداشــته شود و راه تعامل و مدارا و همکاری های جدید 
ســرانجام پس از ۱۰ سال فرابرســد و...! (اما و صد اما) که خبر رسید تغییر 

پیش کشتان، همان «هفت» ضرغامی را هم نخواهید دید! 
اکنون چند سؤال و نکته! 

۲-ســینمای ایران افتخار همه ما در طول این سال ها بوده؛ افتخار جایی 
که در آن زندگی می کنیم، نفس می کشــیم، هستیم. افتخار و شاید تنها هنر 
عزیز ایران بوده اســت که از این مســیرها رفته و دنیا را درنوردیده و دســت  
پر و آبرومند بازگشــته. این ســینما بــا تمام لکنتش و ســینماگرانش، مورد 
وثوق همگان بوده و در ســایه درختان این سرزمین رشد کرده و...؛ حالا یک 
سؤال! چرا تلویزیون و تلویزیونی ها این همه با آن مخالفند!؟ چه شده!؟ این 

اصطکاک ها ناشی از کدامین خطا است!؟ آیا کسی چیزی می داند!؟  
۳- هرروزی که در (درب!) این دستگاه عریض و طویل را باز می کنیم، به 
اشاره یک ریموت کنترل، ایشــان (یعنی تلویزیونی ها) دارند درباره همه چیز 
و همه کــس تبلیــغ و ترغیب و ترویــج می کنند؛ از پفک نمکی و شــامپو و 
کاشــت مو بگیر تا انواع تبلیغات رنگارنگ  و  میلیونــی و  میلیاردی بانک ها، 
ســودها، بهره ها، جایزه هــا و چه و چه وچه! تبلیغاتی که در نامتوازن شــدن 
محیط و ســهم افراد جامعه ما، تأثیرات بسزایی داشته و دارد و...! بگذریم!  
ایشــان درباره همه چیز تبلیغ و ترغیب می کنند! یک ســریال که- درست در 
حســاس ترین مقطع زمانی - اصلا با دلیل و بی دلیل، یک برند شوینده را در 
«درام» خود دخالت داده و هرشــب چندین بار آن را تبلیغ می کند (سریالی 
کــه تکه کلام های چیپ را بین مــردم رواج می دهد تا ســرپا بماند و...!) تا 
اینجایش می گویند، وضع تلویزیون خراب اســت و هزینه ها ســنگین! و باید 
دخل وخرج کرد و چه وچه وچه! باشد، تسلیم! ما هم قبول می کنیم! اوضاع 
مرتب نیست و باید دندان روی جگر گذاشت! اما در همین پروسه درک کردن 
تلویزیون و مســائل و مشکلات متعددش، می توان دید و فهمید و گفت که؛ 
متقابلا ایشــان درکی از مطالبات مردم ندارند و شــناخت و آمارشان چندان 
متناسب با جایگاه شان نیســت! مثلا در خلال این همه تبلیغات و تشویق به 
ماتریالیســم و مصرف بیشتر، دریغ از یک تیزر چندثانیه ای فرهنگی و هنری! 
در خلال این همه شبکه و برنامه رنگارنگ، دریغ از یک تبلیغ برای ترویج مثلا 
کتاب خوانی، برای تئاتردیدن، برای سینمارفتن، برای فرهنگ و...! چرا!؟ چرا 
فرزند ســینما (تلویزیون) از تشویق برای فرهنگ و هنر سرزمین اش – و ایضا 
از متفکران و هنرمندانش – تا این حد درنگ دارد!؟ آقا جان! اینجا ســرزمین 

فردوسی و حافظ و مولانا و بزرگان ادب هم است. 
۴-در میان همه خوبی هــا و بدی ها و چه و چه و چه تلویزیون مان، یک 
برنامــه جالب هــم بوده به نام «هفت»؛ درباره ســینمای ایــران، از زمان و 
یادگار مهندس ضرغامی؛ که تازه ساعت پخش اش را گذاشته اند در جایی و 

زمانی که کســی نبیند، کسی متوجه اش نشود! و البته پخش اش هم با هزار 
دستور و بشین و پاشو همراه بوده! که آقا! این نیاید، آن بیاید! خلاصه با هزار 
گرفت وگیر، ســاعت برنامه آخر شــب جمعه اســت (گاهی که ما را دعوت 
کرده اند، حراســت مانع ورود میهمانان به ســازمان می شــود! چرا!؟ چون 
ســاعت از ۲۴ می گذرد و حالا دیگر نخستین ساعات شنبه است! باید مجددا 
آفیش کننــد!)؛ برنامه، اما با تمام این احوال، گرفته و سرپاســت؛ حالا چی 
کارش باید بکنیم!؟ معلوم اســت؛ «تعطیل»!  عید می شــود، برنامه دو ماه 
تعطیل اســت!؟ چرا!؟ چون دل مان می خواهد! ماه رمضان می شــود، خود 
تلویزیون توی بوق کرده که آقا! ماه رمضان، ماه جشــن و معنویت و گذشت 
و ترویــج مهربانی اســت، اما «هفت» تعطیل اســت! چــرا!؟ چون دل مان 
می خواهد! (اصلا چه معنی دارد که این همه توجه شــود به یک برنامه آن 
هم در آخر و ته هفته!؟) خلاصه که بساطی است!  یک سؤال! چرا تلویزیون 
ایران با سینمای ایران بد است!؟ اتفاقی افتاده!؟ چیزی شده!؟ سینمای ایران 

که یک مجموعه یکپارچه نیست. راستی! آیا کسی چیزی می داند!؟ 
۵-برنامــه (یعنی همین هفت) دو دوره و دو تاریخ دارد! ایضا دو مجری 
که با توجه به حساسیت های بی دلیل و با دلیل، هردوشان خوبی ها و مزایایی 
داشــتند و دارند (بی عیب هم نیســتند، مگر ما بی عیبیــم!؟)؛ و با همه این 
احوال، اصطلاحا برنامه در هر دو دوره ســرحال و روپا بوده است.  اصلا در 
این شلوغی عجیب و غریب و درخواست های رنگارنگ، گرداندن یک برنامه 
ســینمایی در تلویزیون، آن هم با این میزان علاقه مندی آقایان به ســینمای 
ایــران و گرفت وگیرهای موجــود و گرایش های عجیب وغریب شــان، واقعا 
یک اتفاق قشــنگ و  رو به جلو بوده اســت! اگر تاکنون سکته ای به ارمغان 
نیاورده، خودش واقعا هنر اســت. چرا!؟ چون که همیشه و مدام، غرولندها 
و نارضایتی ها را می بینی و حس می کنی و واقعا تحمل و شــنیدن این همه 
ایراد و اصلاح دشــوار است! البته نه از طرف سینماگران؛ بلکه از طرف خود 
مدیران تلویزیون! درواقع، آنها هستند که چپ و راست ناراضی اند! چرا!؟ و 
االله اعلم! مگر مجریان تلویزیون را برنگزیده اند!؟ مگر این برنامه تلویزیون ما 

نیست!؟ مگر...! آیا کسی چیزی می داند!؟ 
۶-برنامه رویــه محافظه کارانه ای را در پیش می گیرد، تیم قبلی (هفت) 
بــا آنکه موفقیت هایی داشــته اند و برای نخســتین بار در تاریخ ایران، کلمه 
«منتقد» را در میان همگان جاانداخته و برنامه خوب ســینمایی ساخته اند، 
می رونــد و تیم جدید می آیند؛ این یکی (هفت جدیــد) هم به همان اندازه 
قبلی موفق و نســبتا پیشرو اســت. با آنکه رقیبی سینمایی (با رویه ای کاملا 
مثبت و اما خنثی) برایش می تراشــند در شــبکه تهران، که حتی در ساعتی 
بهتر از ســاعت پخش «هفت» پخش می شــود! اما باز هم هفت، جذاب تر 
اســت و یک توجه، خواست و کشش عمومی را در پی دارد.  مردم دوستش 
دارند، آن قدر جذاب اســت که همیشــه در محافل ســینمایی و رســانه ای، 
حرفــش را بزنند، هنرمندان یکی یکی پایشــان به رســانه  ای - که پیش تر با 
آن قهر بودند - باز می شــود، یخ اخم ها ذوب شــده و منتقدان و نویسندگان 
بیشتری وارد و شــناخته می شوند و مفاهیم نقد هم نسبتا گسترش می یابد، 
برنامه زنده اســت و «ارتقای سطح سلیقه عمومی» را می توان تا حد زیادی 
در این برنامه دید و... اما مدیران دوســتش ندارند! چرا!؟ اینکه خوب است 
مطابق همه شــرایط ایشــان! نه، دوســت ندارند دیگر! آیا کسی هست که 

چیزی بداند!؟ 
۷-حرف وحدیــث برای توقــف پخش «هفت» فراوان اســت! اما عمده 
بحث ها این اســت که کســانی می گویند این مجری هفت جذاب نیســت!؟ 
بلــه جــذاب!!  آیا شــما می دانید منهای دو، ســه نفر از مجریــان خوب و 

شناخته شــده، کدام مجریان تلویزیونی جذابند!؟ آقــا! ما از میان ۲۰ مجری 
فعال این تلویزیون، به زور هم به دو نفر مجری جذاب واقعی نمی رســیم! 
کســی نیســت که بگوید جانا! برنامه تبعیدشده به ســاعت ۲۴ جمعه (یا 
شــنبه آفیش مجدد! )، مجری جذاب می خواهد چکار!؟ مجری باید حوزه 
موضوعی اش را بشناســد که می شناسد و اشراف لازم را هم بر سینما دارد. 

آیا کسی از جذابیت چیزی دیگر می داند!؟ 
۸-هفت قبلی را فرمودند اشــکال داشــت! چرا!؟ کســی دلیلی روشن 
نیاورد! ایــن هفت را به بهانه – هیچ – (عدم جذابیت! ) متوقف کرده اند! و 
همه کار و زندگی شان شده ازبین بردن هر چیزی که مردم دوست می دارند! 
این همــه مجری و برنامه غیرجذاب را رها کرده اند! آن وقت چســبیده اند به 
یک ایرادی که خودشان هم به آن اعتقادی ندارند. (چون اگر اعتقاد واقعی 
به این گفته خود داشتند، یک شبه باید ۸۰ برنامه را متوقف و به همان تعداد، 
مجری هایشان را خانه نشــین می کردند). به نظر شــما آیا تعطیل کردن یک 
برنامه موفق – و تنها برنامه ســینمایی تلویزیــون - آن هم بدون هر برنامه 

جایگزین دیگری، خدمت است!؟ 
۹- می توان پرســید؛ که آخر این چه جور اســتراتژی در مدیریت فرهنگی 
اســت!؟ آیا رواســت که به جای بهبودبخشــیدن به اوضاع، تشویق فضای 
هموندی و یگانگی با مردم و حرکت کردن در مســیر توســعه و عمل کردن 
به وظایف ســازمانی – ارتقای سطح ســلیقه عمومی – و...؛ به پنچرکردن 
چرخ های این ماشین، همت بگماریم!؟ آدم می ماند! چه بگوییم!؟ آیا کسی 
چیزی می دانــد!؟  امیدوارم نگارنده را به دفــاع از گردانندگان هفت متهم 
نکننــد، که مــن به موقع و به جایش از ایشــان و همت والایشــان هم دفاع 
می کنم؛ حرف ما کلی اســت و اشاره به آن اجحافی است که به مخاطبان، 
به گردش فرهنگی، به دوستداران سینما و اصناف سینمایی و صدالبته آینده 
می شــود. آقا! واقعا داستان چیست!؟  راستش! به نظر من، آن مدیر محترم 
که فرمان توقف را به جریان فرهنگ و هنر می دهد، در مرتبه اول و در همان 
ابتدا، به بچه هــای خود و به فرزندان مدیران تلویزیون هم اجحاف می کند! 
چه معلوم فردای روزگار، بچه های شــما عاشق همین سینما نشوند!؟ چه 
معلوم که ایشــان نخواهند برای ســینمای همین سرزمینشان کار و فعالیت 
کنند!؟ و شــما با آفریدن این محدودیت های بی دلیل راه را برایشان ناهموار 
می کنیــد!؟ آیا فکــر نمی کنید که این گونه نه فقط به حــال، که به آینده هم 

بدهکار می شوید!؟ 
۱۰-برنامــه «هفــت» در حــد بضاعتــی که در اختیار داشــت، ســعی 
می کرد وضعیت ســینمای ایران را کارشناســانه نقد و بررسی کند – نقد را 
جــا می انداخت در جایی کــه «نقد» را برنمی تابیــم! و یک  طرفه به قاضی 
نمی رفت و فرصتــی برای مخالف و موافق فراهم می کــرد تا برابر دیدگان 
مردم، به مناظره و گفت وگو بنشــینند و ســره از ناسره و حق از ناحق متمایز 
شــود، خیلی آرام و خیلی هوشــمندانه و دلنشــین کاســت ها را به تماشا 
می گذاشــت و راه را دیده بانی می کرد. اگر بخواهیم این برنامه را با ســابقه 
خود مقایسه کنیم، باید گفت برنامه «هفت» در دوره اول، یک سری ویژگی ها 
و یک سری کمبود ها داشت و در دوره اخیر هم به گونه  ای دیگر. شاید این دو 
دوره از نظر فرم و پرداخت به هم شبیه باشند اما از نظر محتوا قابل مقایسه 
با یکدیگر نبودند و قطعا رشــد جریان نقد و تحمل پذیری و رشــد آســتانه 
تحمل هنرمندان و تمرین نقد در جامعه از مهم ترین دســتاوردهای آن بوده 
اســت؛ گو آنکه به شکلی غیرمســتقیم، این برنامه توانسته بود آن سینمای 
ســطح پایین را هم پس بزند و...؛ پس چرا تعطیلش کرده اند!؟ آیا شــما به 

آینده هم فکر می کنید!؟ کسی چیزی می داند!؟ آیا پاسخ گویی هست!؟ 

شــاید هر بیننده ای که عصری یخبندان را می بیند 
بــه این فکر کند که چه زحمت زیادی برای ســاخت 
فیلم کشــیده شــده، امــا قضیه این اســت که ملاک 
توفیق یک اثر ساخته شده تنها به زحمت طاقت فرسا 
خلاصه نمی شود. عوامل متعددی باید رعایت شوند 
و از آن مهم تر اینکه عامل ها باید سر صحنه کار کشف 

شوند تا فیلمی کامل متولد شود. 
یکی از ایــن حلقه های مفقــوده، پیداکردن زبان 
ســینمایی اثر اســت که قوام آن از ســایر شاخص ها 
سخت تر به نظر می رسد. بی اغراق باید گفت این عامل 
ضروری حکم سلســله اعصاب را در فراشد کار بازی 
می کند، در آخرین کار مصطفی کیایی متأســفانه این 

امر دیده نمی شود و در نتیجه کلیت کار می لنگد. 
این توضیحات ســبب نشــود که عصر یخبندان را 
واجد هیچ گونه ارزشــی قلمداد کنیــم بلکه بارزتر از 
همه خصوصیات اثر، این جســارت فیلم ســاز است 
که بدون محافظه کاری های معمول و عادت شده در 
میان فیلم سازان، به چشم می خورد و قطعا ستایش 
بر انگیز اســت؛ کارگردان به خوبی توانســته کشــف 
موضــوع کند و معضلات اجتماعــی در این پایتخت 
بــزرگ را در زمان حاضر ببیند و مبادرت به ســاخت 

فیلمی برای امروز جامعه کند.
فیلم در پرداخت روایت، ناتوان است، ماجرا (و نه 
الزاما داستان) این اســت که بابک از وضعیت ناگوار 
همســرش آگاه می شود، بوی یک خیانت از سوی زن 
معتاد و آشــفته اش به مشــام می رسد؛ این مضمون 
بارها در ســینما تکرار شــده اما گنجانــدن نکته های 

جدیــد ماننــد حضور یک آقــازاده در حلقــه آدم ها 
توانســته اثر را به مقطع امروز بکشــاند، همان کاری 
که از فیلم قبلی کارگردان به نام «خط ویژه» اســتارت 
خورده بود؛ به این ترتیب عمل یا اکت داســتانی آغاز 
می شــود، بازی مقبول فرهاد اصلانی و صرف انرژی 
مهتاب کرامتی دست کم این نوید را می دهد که فیلم 
حرام نشود اما همان طورکه گفته شد، فیلم زبان خود 
را گم کرده است و بزرگ ترین لطمه ای که به انسجام 
دراماتیــک کار خــورده از همین جاســت! احســاس 
می شــود که هیچ چیــز جای خود نیســت؛ مصطفی 
کیایی شــاید به این خلأ بزرگ پی برده که تلاش های 
ناموفقی را صــورت می دهد تا فیلم ســرپا بماند؛ از 
جمله تدوین خلاقانه نیما جعفری جوزانی اســت که 
تا حدودی توانسته با ترفند رجوع به نماهای گذشته 
از زاویه های دید اشــخاص ماجرا، بیننده را ســرگرم 
کند و شــاید اگر به این شــیوه مونتاژ نمی شد، کار به 
دلیل کمبود روایت در دقیقه ۴۵ به پایان می رســید! 
و تلاش دیگر فیلم ســاز در کارکشیدن زیاد از بازیگران 
اســت؛ به طور مثال بازی گرفتن تا حد مرگ! از ســحر 
دولتشــاهی در نقش هم خانه آقازاده که دیگر وعده 
دروغیــن وصلت با او را برنمی تابــد و حالا تبدیل به 

محفل گردان مرفهان دودی در آخر شــب شده است، 
کــه برای این بازیگر و آن تدوینگر، به ســبب تلاش و 
خلاقیتشان سیمرغ های بلورین جشنواره فجر نصیب 

می شود.
همچنین می توان به فیلم برداری حرفه ای مهدی 
جعفری که کارش را از آثار خوب مســتند آغاز کرده 
است اشاره کرد و به راستی هلی شات های ماهرانه ای 
از او می بینیم؛ اما دریغا که همه این موارد، نتوانستند 
جــای خالی یک عامل اساســی را پرکنند، عاملی که 
باید از سناریو پایه گذاری می شد که خط روایت کار را 
رقم می زد و در جلســات تمرین سر صحنه به کمک 
تجربه بازیگران به بار می نشســت تا کار همچون آثار 
بزرگان ســینما ماندگار شود نه آنکه مانند آثار پیشین 
کارگردان به تدریج فراموش شود.   و اینک پیامدهای 
جدی نگرفتــن زبان، این نتیجه را می دهد که با وجود 
زحمات فوق العــاده تیم تولید، مخاطبان در ســالن 
تاریک با اثری خام، پرگو و آشــفته مواجه شــوند که 
حرف های زیادی برای گفتن در دل دارد، اما افسوس 

که نتوانسته آنها را به کرسی بنشاند. 
در نهایــت، با شــتاب زدگی صاحب اثــر، در فیلم 
با ســه پایان روبه رو می شــویم که همه آنها از سوی 

بیننده پیش بینی می شوند و از سوی فیلم نامه نویس 
خــط می خورند! زیرا کارگردان به هر شــکلی شــده 
می خواهد رضایت مخاطب را جلب کند و به این گونه 
دچار زیاده کاری شده است و چه خوب بود از آدم های 
قصه کاسته می شد و در عوض برای لحظات حضور 

شخصیت ها ژرفا و تمرکز بیشتری قائل می شد. 
دراین میــان، از همه وخیم تر، شــخصیت آقازاده 
اســت که بی شناســنامه وارد ماجرا شــده است و از 
ریشه های خانوادگی اش چیزی نمی بینیم، درحالی که 
او ســبب بحران در ســه محور ماجرا می شود (بازی 
دور از انتظــار بهرام رادان نیز بــه این وخامت دامن 
زده اســت). همه اینها از شــتاب کاری کیایی ناشی 
می شود، ســزاوار بود این کار در ۲۷ شبانه روز تولید و 
قدری آرام تر ســاخته می شد تا عنصر درام در فضای 
کار جوانه زند این همه شــلوغی و شــلختگی به  کار 

هجوم نیاورد. 
البتــه دور از انصــاف اســت کــه بــه مهــارت 
دیالوگ نویســی مصطفی کیایی اشــاره نکنیم که در 
برخی گفت وگوهای کوتــاه لایه زیرین به خوبی حس 
می شــود و ایــن اســتعداد در اثر پیشــین وی به نام 
«ضدگلولــه» هم دیده شــده اســت.  خالی از لطف 
نیست به یکی از گیراترین دیالوگ های فیلم بپردازیم 
که نشــان از تپش اثر در زمان حال دارد؛ در سکانسی 
شــبانه، فرهاد اصلانی در جست وجوی عامل خیانت 
درخیابان های شــهر می چرخد، راننده می پرســد: از 
مسیر همت بروم؟ و پاسخ می شنود دیگه حالا فرقی 

نمی کنه، از هر راهی که می تونی برو! 

 رضا درستکار

 احمد طالبى نژاد
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۱۰۱۰ یادداشت برای «هفت» یادداشت برای «هفت»

سینما را بردار  و  فرار کنسینما را بردار  و  فرار کن

نگاهی به «عصر  یخبندان» 
کمى آرام تر 

محمدجواد لسانى


